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بسمه تعالي

اشکال سوم: تساقط بودن مفاد روايت
قبول مي‌نمائيم حديث سماعه مربوط به باب تعارض اخبار در باب اجتهاد است و نيز مي​پذيريم که مربوط به روايات فروع است اما در عين حال مدلول روايت تخيير بين دو خبر متعارض نمي​باشد بلکه مفاد و مدلول آن تساقط است. پس اين روايت دلالت مي​کند بر تساقطي که اصل اولي در تعارض بر آن دلالت مي​کرد. 
علت اينکه حديث سماعه دلالت بر تساقط مي‌نمايد اين است که حضرت عليه السلام در مقام جواب مي‌فرمايند: «يُرْجِئُهُ‏ حَتَّى‏ يَلْقَى‏ مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» و معناي فرمايش حضرت عليه السلام اين است که أخذ به يکي از دو خبر را به تأخير مي​اندازد و بر طبق آن فتوي نمي‌دهد تا زماني که کسي که قولش حجت است حکم مساله را بر وي روشن نمايد و در اين مدت در آزادي است به اين معنا که از ناحيه‌ي اين دو خبر براي او منجِّزي ايجاد نشده است و نسبت به حکم واقعي مسئوليتي ندارد و آزاد مي‌باشد و اين همان معناي برائت و تساقط خبرين است. 
قائلين به تساقط دو خبر متعارض مي​گويند که دو خبر تساقط مي​کنند و گويا اصلا وجود نداشتند و قهراً مي​شود از موارد فقدان نص و دليل و حجت، که در اين صورت بايد به برائت مراجعه کرد.
اين فرمايش، فرمايش عده اي از بزرگان مانند مرحوم محقق اصفهاني ره است. البته ايشان اين بيان را در خود اين بحث طرح نکرده‌اند بلکه در جاي ديگري طرح نموده‌اند. اشکالي که در اين بحث بر اين معتبره مطرح کرده اند‌اين است که معتبره مخصوص زمان حضور است و سپس فرموده‌اند در آينده خواهيم گفت که اين روايت اصلاً دلالت بر تخيير نمي​کند. 
«مع أنّ الظاهر أنّ قوله عليه السلام (فهو في سعة حتّى يلقاه) ليس حكماً بالتخيير بين الخبرين، بل هي التوسعة الّتي يحكم بها العقل مع عدم الحجة على شي‏ء من الطرفين، لقوله عليه السلام (يرجئه حتّى يلقى من يخبره) فقد أمر بالتوقف و عدم التعبد بأحدهما لا معيناً و لا مخيراً، فهذه الرواية موافقة للأصل، و هو التساقط مع تعارض الحجتين، فيؤكد ما عليه الطريقة العرفية من التساقط عند تعارض الحجتين.»

بنابراين بايد حديث سماعه را از روايات دال بر تساقط برشمرد نه از روايات دال بر تخيير.
جواب اشکال سوم:
داوري در مورد اين اشکال را فعلاً به تاخير مي​اندازيم و اشکال بعدي را هم مطرح مي​کنيم ، چون اين دو اشکال به هم مرتبط هستند.
اشکال چهارم: توقف بودن مفاد روايت
اين اشکال از ناحيه ي عده‌اي از بزرگان مانند مرحوم امام ره مطرح شده است. ايشان مي‌فرمايند که قبول مي‌نمائيم حديث سماعه مربوط به باب تعارض اخبار در باب اجتهاد است و نيز مي​پذيريم که مربوط به روايات فروع است اما در عين حال مدلول روايت تخيير بين دو خبر متعارض نمي​باشد بلکه مفاد و مدلول آن توقف است.

تفاوت توقف با تساقط
سوال اين است که تفاوت توقف  و تساقط در چيست؟
برخي از بزرگان مانند مرحوم امام ره تصريح نکرده​اند که مقصودشان از توقف چيست و يا خود مرحوم آخوند ره که در کفايه، أخبار علاج را به أخبار توقف و تخيير و تساقط تقسيم مي‌نمايد، بيان نکرده​اند که توقف به چه معنا مي‌باشد. درباره توقف و تساقط دو ديدگاه در بين بزرگان وجود دارد. 

ديدگاه اول: متحد بودن مفاد توقف و تساقط
از کلمات برخي بزرگان استفاده مي​شود که مفاد توقف و تساقط، يک چيز است. توقف يعني ما توقف مي​کنيم از أخذ به اين دو خبر و کأنّ اين دو اصلاً وجود نداشتند که نتيجه​ي تساقط هم همين سخن است. پس در حقيقت، توقف و تساقط دو تعبير از يک واقعيت هستند مانند اينکه مرحوم اصفهاني ره فرموده است:

«بل سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - أنها من أدلة التوقف، لا من أدلة التخيير.»
 
و در جاي ديگر مي‌فرمايد: 
«فيؤكد ما عليه الطريقة العرفية من التساقط عند تعارض الحجتين.»

پس معلوم مي​شود که در عبارات مرحوم اصفهاني ره توقف و تساقط به يک معنا گرفته شده است.
برخي بزرگان ديگر مثل مرحوم حلي ره عبارتي دارند که استفاده مي​شود ايشان هم توقف و تساقط را به يک معنا مي‌دانند.

«أعني قوله عليه السلام: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» التي قرنها مع الارجاء الذي‏ هو التوقّف‏ الذي عرفت أنّه عبارة عن‏ التساقط»

ديدگاه دوم: متحد نبودن معناي توقف و تساقط

ظاهر عبارت عده​اي از بزرگان اين است که معناي توقف با معناي تساقط متحد نيست چون آنان أخبار توقف را در قبال أخبار تساقط قرار داده​اند و با اين تقابل مي​خواهند بفرمايند که معناي توقف با معناي تساقط متفاوت مي‌باشد و برخي ديگر از بزرگان تصريح فرموده‌اند که معناي توقف با معناي تساقط متفاوت مي‌باشد.

مقصود از توقف اين است که توقف ​کنيد از اينکه اين خبر يا آن خبر را صحيح و حجت بدانيد تا برسيد به نزد کسي که به شما خبر دهد کداميک از اين دو خبر صحيح مي‌باشد منتهي آنها را کأن لم‌يکن هم حساب نمي​کنيد بلکه يکي از اينها حجت است گرچه معيَّن هم نمي​باشد و مفاد اين روايت هم اين نيست که هر دو روايت ساقط هستند بلکه کأنّ مي‌گويد يکي از اين دو خبر صحيح و حجت است ولي چون نمي‌دانيد کداميک درست مي‌باشد، دست نگهداريد از اينکه بگوئيد اين خبر يا آن خبر صحيح است تا برسيد به نزد کسي که آن خبر صحيح و حجت را براي شما معيّن نمايد.
اگر قائل به اين معنا از توقف شديم دو نتيجه در پي دارد که اين دو نتيجه در صورت قول به تساقط جاري نيستند.

يکي اينکه بنابر اين معنا از توقف، نفي ثالث مي​شود چون يکي از اين دو خبر علي الاجمال، معتبر است و هر کدام حجت باشد آن سومي را نفي مي​کند اما اگر قائل به تساقط شديم نفي ثالث نمي‌شود زيرا اين دو خبر، کأنْ لم يکونا هستند.

اين سخن را که «اگر قائل به توقف شديم نفي ثالث مي​شود» مرحوم سيد ره در کتاب التعارض فرموده است.
دوم اينکه بنابر اين معنا از توقف، نمي‌توان به اصلي که مخالف هر دو خبر متعارض مي‌باشد، عمل نمود زيرا وقتي يکي از اين دو خبر لا علي التعيين حجت باشد، نفي ثالث مي‌نمايد و در نتيجه جلوي جريان اصل مخالف با هر دو را مي‌گيرد ولي اگر قائل به تساقط شديم نفي ثالث نمي​شود زيرا اين دو خبر، کأن لم يکونا هستند و در نتيجه مي‌توانيم به اصلي که مخالف هر دو خبر مي‌باشد، مراجعه نمائيم.
البته ممکن است که بگوييم زير بناي نتيجه دوم همان نتيجه اول است يعني چون نفي ثالث مي​کند نمي‌توان به اصلي که مخالف هر دو مي‌باشد، تمسک نمود.
اين فرق دوم را، هم مرحوم سيد ره در کتاب التعارض و هم مرحوم ايرواني ره در آخر تعليقه‌ي خود بر کفايه در بحث تعادل و تراجيح، ذکر فرموده‌اند.
نکته:
مرحوم آخوند ره هم که فرمود اصل اولي اين است که هر دو خبر متعارض از نظر مدلول مطابقي، تساقط مي‌کنند ولي نفي ثالث را هم انجام مي‌دهند به خاطر اين مي‌باشد که مسلک ايشان در حقيقت توقف است زيرا تصريح فرمودند يکي از اين دو خبر متعارض لا علي التعيين ، حجت است و چون ما نمي​دانيم کداميک حجت است مدلول مطابقي هيچکدام را نمي​توانيم أخذ نمائيم و از طرف ديگر به واسطه يکي از آن دو خبر متعارض که در واقع حجت است و براي ما معيَّن نيست، نفي ثالث انجام مي‌شود. اين سخن مرحوم آخوند ره همان معناي توقف است.
نحوه دلالت حديث سماعه بر توقف

اگر قائل شديم که معناي توقف با معناي تساقط متفاوت مي‌باشد چگونه حديث سماعه بر توقف دلالت مي‌نمايد؟

از اينکه امام عليه السلام فرمودند: اخذ به يکي از اين دو خبر را رها کنيد تا کسي را که قول وي حجت است، ملاقات نمائيد و ايشان براي شما خبر صحيح را مشخص نمايد، به دست مي‌آيد که مقصود تساقط هر دو خبر نيست بلکه يکي از اين دو خبر صادر شده و حجت مي‌باشد و بايد آن را اخذ کنيد منتهي چون نمي‌دانيد کداميک صادر شده تا آن را اخذ نمائيد، اين اخذ را تاخير بيندازيد تا خدمت کسي که قول وي حجت است، برسيد و ايشان به شما بفرمايند که کدام خبر را اخذ نمائيد.
وقتي ارجاء به معناي تخيير نبوده بلکه به معناي توقف باشد، معناي عبارت «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتّى‏ يَلْقَاهُ» چيست؟ آيا با معناي «فهو في سعه في أخذ بايهما» که تخيير را مي‌رساند، سازگاري دارد؟ 
خير، سازگاري ندارد چون اگر ارجاء به معناي توقف باشد بايد تا زمان ملاقات با کسي که قول ايشان حجت است، اخذ به هر يک از دو خبر تاخير انداخته شود در حالي که بنابر تخيير بايد در اين فترت يکي از اين دو خبر اخذ شود پس معنا ندارد که با ارجاء بخواهند بفرمايند که در اين فترت هر دو خبر را اخذ نکنيد و بعد با عبارت «فهو في سعة» بخواهند بفرمايند که بايد يکي از اين دو خبر را اخذ نمائيد مگر اينکه اينگونه توجيه شود که منظور از ارجاء و تاخير، تاخير انداختن اخذ به يکي از اين دو خبر معينا مي‌باشد (يعني بگوئيد: هذا ليس الا) و بعد با عبارت «فهو في سعة» بخواهند بفرمايند در اين مدت آزاد هستند که هر کدام از اين دو خبر را خواستيد، اخذ نمايند.

صاحب تسديد الاصول دام ظله روايت سماعه را مربوط به باب تقليد مي‌داند ولي با صرف نظر از اين مختار مي‌فرمايد که ارجاء دلالت بر توقف دارد و معناي عبارت «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتّى‏ يَلْقَاهُ» اين مي‌باشد که در اين مدت آزاد هستيد و داراي برائت مي‌باشيد. 
احتمالات هجده​گانه در روايت سماعه
داستان احتمالات در روايت سماعه، داستان مفصلي است که قبلا اشاره شد و در اينجا فقط چارچوب آن را بيان مي‌کنيم و خودتان محاسبه کنيد.
در اينکه مرجع ضمير کلمه «يرجئه» چه چيزي مي‌باشد، سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول:

مرجع ضمير «اخذ» باشد يعني اخذ به يکي از اين دو خبر را تاخير بيندازد چون در کلام سائل آمده بود «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأخذهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ» و اخذ اقرب به اين ضمير مي‌باشد.
احتمال دوم:

مرجع ضمير «امر» باشد که در کلام سائل آمده است يعني آن واقعه و آن امر را تأخير بياندازد مانند اينکه شخصي در حج، نمي‌داند طواف نساء را چگونه بايد انجام دهد و برخي اينگونه مي​گويند و برخي به گونه​ي ديگر و روايت مي​فرمايد: امر طواف را تاخير بيندازيد و فعلا انجام ندهيد تا خدمت کسي که قولش حجت است برسيد.

احتمال سوم:
مرجع ضمير «الوقوف علي الواقع و العلم بالواقع» باشد يعني دانستن حکم واقعي مساله را تأخير بياندازد تا خدمت کسي برسد تا به او حکم واقعي را بگويد و در اين مدت در سعه مي‌باشد.
در جلسات گذشته در باره کلمه «سعه» در عبارت «فهو في سعه»، شش احتمال بيان شد.
احتمال اوّل: 
مقصود از سعه، سعه از جهت أخذ به احد الخبرين باشد ولي با اين قيد که مأخوذ را طريق به واقع قرار بدهد. بنابر اين احتمال سعه در مقابل إلزام به أخذ به احد الخبرين يا احد الفتويين است يعني ملزم نيستيد که اين خبر خاص يا اين فتواي خاص را أخذ کنيد بلکه مي‌توانيد هر کدام از دو خبر را خواستيد، اخذ نمائيد مانند روايتي که مي‌فرمود: «موسَّع عليک بايهما أخذت يا عملت» و اين احتمال  همان مطلبي است که قائلين به تخيير دنبال اثبات آن هستند.

نتيجه سعه از جهت أخذ به احد الخبرين با اين قيد که مأخوذ طريق به واقع قرار داده شود، اين است که مجتهد بر طبق آن خبرِ مأخوذ فتوي مي‌‌دهد و يا اينکه خبر مي‌دهد که در اين مساله حکم واقعي مطابق با مفاد اين خبرِ مأخوذ است.

احتمال دوّم: 
منظور از سعه، سعه از جهت عمل بر طبق يکي از دو خبر يا يکي از دو فتوي بدون اينکه مأخوذ را طريق به واقع قرار دهد و نتيجه چنين سعه‌اي اين است که اگر شخص مجتهد باشد در مقام انجام وظيفه خود عمل را مطابق با مفاد يکي از اين دو خبر قرار مي‌دهد بدون اينکه مطابق آن فتوي دهد و بدون اينکه خبر دهد که در اين مساله حکم واقعي مطابق با مفاد اين خبرِ مأخوذ است و به مقلِّدين خود هم مي‌گويد که اين خبر را براي انجام وظيفه اخذ کنيد.

احتمال سوّم: 
مقصود از سعه، سعه نسبت به اين دو خبر متعارض باشد به اين صورت که هم از جهت اخذ به يکي از دو خبر و هم از جهت عمل بر طبق يکي از دو خبر در سعه مي‌باشد و گويا اين دو خبر يا اين دو فتوي وجود نداشتند. اين سعه وجود دارد بدون اينکه نظر به واقع داشته باشد که آيا از جهت واقع هم در سعه مي‌باشد يا اينکه نسبت به واقع منجِّزاتي وجود دارد. فقط مي‌گويد از جهت اينکه وظيفه‌ات اين باشد که يکي از اين دو را اخذ بکنيد يا اينکه تطبيق عمل بر طبق يکي از اين بنمائيد، در گشايش هستيد. وقتي اين دو خبر متعارض شدند، نسبت به اين دو خبر مجتهد مأمور نيست که يکي از دو خبر را اخذ نمايد و آن را طريق به واقع قرار دهد و بر طبق آن فتوي دهد و مأمور هم نيست که عمل خود را مطابق يکي از اين دو خبر قرار دهد و به مقلِّدين خود هم نمي‌تواند بگويد که عمل خودشان را مطابق اين خبر قرار دهند.

اين معناي از سعه با تنجز واقع سازگاري دارد مانند مواردي که عام فوقاني وجود دارد زيرا بنابر اين احتمال، سعه نظر به واقع ندارد و چيزي را نسبت به واقع اثبات يا نفي نمي‌نمايد.

احتمال چهارم: 
مقصود از سعه، سعه از نظر مسئوليت نسبت به واقع باشد. وقتي که دو خبر با هم متعارض شدند رجل نسبت به حکم واقعي در سعه است و اين دو خبر يا اين دو فتوي براي وي تنجيزي نمي‌آورند و گردن گيري ايجاد نمي‌کنند و به عبارت ديگر نسبت به واقع برائت دارد که در اين صورت اين حديث شبيه حديث الناس في سعهٍ ما لم يعلموا و يا في سعهِ ما لا يعلمون خواهد بود.

پس بنا بر روايت سماعه تمام ادله فوقاني در صورت وجود دو خبر متعارض حجت نخواهند بود زيرا در اين صورت شما در توسعه هستيد و به عبارت ديگر روايت سماعه تمام ادله فوقاني را تخصيص مي‌زند.

احتمال پنجم: 
مقصود از سعه، سعه از جهت فحص و شدّ رحال خدمت امام عليه السلام مي‌باشد. وقتي دو خبر متعارض شد اخذ به يکي از دو خبر يا يکي از دو فتوي را تاخير مي اندازد و لازم نيست فحص کند و نه لازم است شدّ رحال خدمت امام بنمايد تا حق را بيابد و وظيفه‌اش روشن شود بلکه اگر خودبخود حق را يافت طبق آن عمل مي‌نمايد مانند واجب مشروط که لازم نيست شرط را ايجاد کنيد بلکه اگر خودبخود ايجاد شد آنوقت تکليف گردنگير شما خواهد شد.

اگر شخص مجتهد است أخذ به يکي از دو خبر را تأخير مي‌اندازد و لازم نيست شدّ رحال نزد امام عليه السلام يا کسي که از قول او يقين پيدا مي‌کند، بنمايد.

اين احتمال را مرحوم شهيد صدر (ره) بيان فرموده‌اند.

احتمال ششم: 
مقصود از سعه، سعه جامع بين همه اينهاست الا آن موردي که نمي‌توان با بقيه جمع کرد. سعه بدون متعلق ذکر شده و حذف متعلق دلالت بر عموم مي‌نمايد پس هم از نظر لزوم أخذ بأحدهما سعه داريد و هم از نظر لزوم تطبيق عمل بر طبق يکي از اين دو سعه داريد و هم از نظر مسئوليت نسبت به حکم واقعي سعه و برائت داريد و هم از جت فحص و شدّ رحال سعه داريد. 

در اين صورت آن موردي که با بقيه منافات دارد و نمي‌تواند جمع شود سعه به معناي احتمال اول است که عبارت بود از اينکه بايد يکي را از دو خبر يا يکي از دو فتوي را اخذ کنيد. 
سه احتمال در «ارجاء» و شش احتمال در «سعه» وجود دارد که از ضرب اينها هجده احتمال بدواً و تصوراً به دست مي‌آيد. برخي از اين هجده احتمال ، معقول نيست لذا بايد اين هجده احتمال را بررسي کرد و احتمالات غير معقول را کنار گذاشت و آنگاه احتمالات معقول باقي مانده را با روايت مقايسه کرده تا به دست آورده شود که کدام احتمال با ظاهر روايت سازگارتر مي‌باشد و بعد مشاهده شود که آن احتمال با تساقط هماهنگ است يا با توقف. البته ما نيازي به اين محاسبه نداريم زيرا استظهار کرديم که روايت مربوط به باب تقليد است.
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